
 وصلی الله علی محمد وآله بسم الله الرحمن الرحیم

 (11شرح زیارت عاشورا )

ِ وَ عَلَى الارَْواحِ الَّتى  لامُ عَلَیْکَ یا ابَاعَبْدِاللهَّ  حَلَّتْ بفِنِاَّئِکَالَسَّ

 در غریبی تا به خاک و خون سر خود را گذاشت  رو به سمت آسمان پا بر سر دنیا گذاشت
 ی نامرد روی حنجر او پا گذاشت دست مردی آب بر حلقوم خشک او نریخت         نیزه

 آقا گذاشت  گفت می خواهم بگیرم دست تو؛ او در عوض      چکمه بر پا، پا به روی سینه
 

، أوصِني. قال: قلُْ » خداوند متعال فرمود : « معراج»در حديث  ثُمَّ استَقمِْ. « رَبِّيَ اللهه »قلتُ: یا رسولَ اللهه

 ُ
لتُ و إلَیهِ انُیبُ. قالَ: لیَِهْنكَِ العِلمُ أبا الحَسَنِ، لقد شَرِبتَ العِلمَ  قلتُ: رَبهيَ اللهه ، علَیهِ تَوكَّ و ما تَوفیِقي إلاه باللّه

گفتم: اى رسول خدا! مرا سفارشى فرما. فرمود: بگو: ”( عليه السلام”امام علی - و نَهلتَهُ نَهَلاا  شُربا

گاه )بر اين گفته ( ايستادگى كن. من گفتم: پروردگار من خداست و توفيقی جز  پروردگار من خداست و آن

رمود: علم گوارايت باد، اى ابا گردم. رسول خدا ف كنم و به سوى او باز می از خدا نخواهم، به او توكّل مى

  ( 42563) کنزالعمال: ح  «الحسن! كه دانش را به وجه أحسن نوشيدى و از آن به خوبی سيراب گشتى.

 

  موضوع تدبر:

با پاسخ اميرمؤمنان  رابطه دستور پيامبر )ص( به استقامت ورزيدن در راه ربوبيت حضرت باريتعالی 

 توان بدست آورد؟ ثبات قدم در دين را چگونه می)ع( چيست؟ استقامت و پايداری و 

 

 پاسخ اجمالی: 

حضرت امير)ع( با اشاره به ارکان اصلی باور به ربوبيت حضرت حق )جلّ جلاله( و جان و حقيقت آن، 

اند که حضرت  ای بيان فرموده چگونگی پيمودن راه و رسم استقامت در راه دين خدا را به گونه

بودن پاسخ ايشان را با تمجيد از مقام والای علمی او به شکلی که خوانديد، تأييد رسول)ص(، تام و تمام 

نمودند؛ چرا که هر توفيقی را از پروردگار متعال ديدن و تنها بر او توکل نمودن و انابه به سوی او 

شخص را داشتن، به معنای رجوع به خدا از هر چيزی غير او و اقبال به او با سِرّ و قول و فعل است که 

 (۰۹، ص4دهد، )جامع السعادات، ج دائماً در فکر و ذکر و اطاعت خدا قرار می

 خویشتن را باز بر از هر چه هست   چون در این زندان بسي نتوان نشست 

 بعد از آن مردانه عزم راه كن   دستها اول ز خود كوتاه كن 

  

 پاسخ تفصیلی:

یَجعَلنَی مَعَکم فی الدُنیا و الاخِرةِ و انَ یُثَبهتَ لی عِندکم قَدَمَ انَ » در شرح اين فراز از زيارت عاشورا  

نیا و الاخِرَةِ  خداوند مرا در دنيا و آخرت همراه با مقام صدق و صفای باطن، ثابت قدم با  - صِدقٍ فی الدُّ

قدم ، مقام بزرگي است؛ زيرا کسی که به معرفت می رسد ولی ثبات قدم ندارد؛ يک «شما قرار دهد.

همراه و در محضر معصومين )ع( است و قدمی ديگر فاصله می گيرد، معيت و ثبات قدم نداشته، در 

 صراط توحيد و ولايت نيست.

 کلید توفیق و رستگاری 



لُ عَلَيْهِمُ الْمَلَا   »خوانيم:  کريم می در قرآن  ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ نَا اللََّّ ئكَِةُ ألَاَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا إنَِّ الَّذِينَ قَالوُا رَبُّ

ةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ  و سپس ايستادگى   در حقيقت كسانى كه گفتند پروردگار ما خداست- وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّ

گويند( هان بيم نداشته باشيد و غمگين مباشيد و به بهشتى كه   آيند )و مى  كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى

 (4۹)فصلت: آيۀ  .«عده يافته بوديد، شاد باشيدو

 صبرکن حافظ به سختیِ روز و شب        عاقبت روزی بیابی کام را 

استقامت با مفاهيمی چون صراط مستقيم، هدايت، عبوديت، ايمان، عمل صالح و تقوا، پيوند عميق دارد؛ 

رسد؛ خداوند متعال در خطاب به نبی  بدون وجود استقامت و ثبات قدم، انسان را به سعادت و کمال نمی

 /هود« )ری، استقامت و پايداری کن.که مأمو پس تو چنان   -فَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ »فرمايد:  بزرگوار خود می

116) 

العَمَلَ العَمَلَ، ثُمّ النِّهايَةَ النِّهايَةَ » فرمايد:  در وصيتی خطاب به مسلمانان می” عليه السلام”اميرمؤمنان علی

د و  ةِ اّللَّ و و الاستِقامَةَ الاستِقامَةَ ألا و إنَّ القَدَرَ السابقَِ قد وَقَعَ و القَضاءَ الماضيَ قد تَوَرَّ إنّي مُتَكَلِّمٌ بِعِدَّ

لُ عَلَيهِمُ المَلائكةُ  نا اّللَُّ ثُمَّ استَقامُوا تَتَنَزَّ تِهِ، قالَ اّللَّ تُعالى: )إنَّ الذّينَ قالوا رَبُّ گاه  كار كنيد، كار كنيد؛ آن - حُجَّ

اشيد كه آنچه از پيش مقدّر به پايانشان رسانيد، به پايانشان رسانيد و ايستادگى كنيد، ايستادگى كنيد. آگاه ب

شده بود به وقوع پيوست و قضاى حتمی الهى، اندك اندك پديدار گشت و من از وعدۀ خدا و حجّت او 

گاه ايستادگى  گويم. خداوند متعال فرموده است: كسانى كه گفتند پروردگار ما اّللَّ است و آن سخن مى

 (172خطبۀ  ،ه)نهج البلاغ «آيند. كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى

پرستی داشتند، آزار و اذيت فراوان ديد  در ميان مردمی که علاقۀ زيادی به بت” عليه السلام”حضرت نوح

زدند که سه روز تمام به حال  اما در مقابل آنها استقامت ورزيد. گاهی مردم آنقدر او را کتک می

انداختند و  ای می داشتند و در خانه می آمد. ايشان را بر افتاد و از گوش وی خون می هوشی و اغماء می بی

دانند. قريب نهصد و پنجاه  فرمود: خدايا قوم مرا هدايت کن که در جهلند و نمی آمد، می وقتی به هوش می

سال مردم را به خدا دعوت کرد، ولی آن مردم جز بر طغيان و سرکشی خود نيافزودند تا جايی که مردم 

گفتند: ای فرزندان اگر پس از ما  آوردند و می نها را بالای سر نوح میگرفتند و آ دست کودکان خود را می

گفتند: ای نوح! اگر دست از گفتارت  زنده مانديد، مبادا از اين ديوانه )العياذ بالله( پيروی کنيد و می

گذاشتند  ها را در گوش می گفت، انگشت برنداری سنگسار خواهی شد و هنگامی که آن حضرت سخن می

کشيدند تا صدای او را نشنوند و صورت او را نبينند. کار را به جايی رساندند  خود را بر سر میو لباس 

به خدا استغاثه کرد و فرمود: خدايا من مغلوبم ياريم ده و ميان من و ايشان ” عليه السلام”که نوح نبی

 (3۰حلاتی: ص گشايشی فرما.) تاريخ الانبياء، م

اِلْـزَمـوُا »فرمايد:  را به استوانۀ اصلی در انجام امور تشبيه کرده و می استقامت (عليه السلام)امام علی

هُ دِعامَةُ الْايْمانِ وَ مِلاكُ الْامُورِ  هميشه مقاوم و شكيبا باشيد كه آن ستون ايمان و قوام  -الصـَّبْرَ فَاِنَّ

 (6536)غررالحکم: ح «كارهاست

 گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم باید         که آید ولیکن صبر می فراقم سخت می

 دهندۀ استقامت:  ارکان و عناصر تشکیل

انسان تا زمانی که به امری شناخت نداشته باشد و ارزش و حکمت آن را نداند،   معرفت و بصیرت:

عَاسَ خوانيم:  کريم می گرايشی به آن امر پيدا نکرده و طالب آن نخواهد در قرآن یكُمُ النُّ أمََنَةا مِنْهُ وَ إذِْ یُغَشِّ

یْطَانِ وَ لیَِرْبطَِ عَلَى  رَكُمْ بهِِ وَ یُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّ مَاءِ مَاءا لیُِطَهِّ لُ عَلَیْكُمْ مِنَ السَّ تَ بهِِ یُنَزِّ قلُوُبكُِمْ وَ یُثَبِّ

شى كه از جانب او بخ  .( )به ياد آوريد( هنگامى را كه )خدا( خواب سبك آرامش11انفال: آيۀ  الْْقَْدَامَ 



بود بر شما مسلط ساخت و از آسمان بارانى بر شما فرو ريزانيد تا شما را با آن پاك گرداند و وسوسۀ 

 هايتان را به وسيلۀ آن استوار سازد. هايتان را محكم کند و گام شيطان را از شما بزدايد و دل

دان نيازمند است، ايمان و اعتقاد قلبی از مهمترين مبانی و اصولی که هر استقامتی ب  ایمان و اعتقاد:

باشد. در  باشد که بدون آن، برخورداری از ثبات قدم و استقامت پايدار توهمی غير قابل تحقق می می

لَقَدْ عَلمِْتَ ما أنَْزَلَ » به فرعون خطاب فرمود: ” عليه السلام”خوانيم که حضرت موسی کريم می قرآن

ماواتِ  .( » 1۹6)اسراء: آيۀ «  وَ الْْرَْضِ بَصائرَِ وَ إنِِّي لَْظَُنُّکَ یا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراا  هؤُلاءِ إلِاَّ رَبُّ السَّ

ها( نفرستاده و  ها و زمين )برای روشنی دل دانی اين آيات را جز پروردگار آسمان )موسی( گفت: تو می

ای کوچک،  انوادهدر آغاز اسلام، خ«. کنم ای فرعون، تو )به زودی( هلاک خواهی شد من گمان می

رحمانۀ  های بی مستضعف و متشکل از چهار نفر وجود داشت که به طور عجيبی در برابر شکنجه

مشرکان، استقامت نمودند. اين چهار نفر عبارت بودند از: ياسر و سميه )زن و شوهر( و دو فرزندشان 

د و از اسلام خارج نشد تا جان به نام عمار و عبداللَّ. ياسر زير رگبار شلاق دشمن، همچنان ايستادگی کر

اند، با فريادهای خود در برابر  سپرد. همسرش سميه با اينکه پيرزن بود تا حدی که او را عجوزه خوانده

شکنجۀ دشمنان استقامت نمود. سرانجام ابوجهل آخرين ضربه را به ناحيۀ شکم او زد و او نيز به شهادت 

 رسيد.

قرار گرفت، ولی استوار ماند. فرزند ديگرش عمار را به بيابان  فرزندش عبداللَّ نيز تحت شکنجۀ شديد

نمودند و  اش می کردند و زره آهنين بر تن نيم سوخته بردند و در برابر تابش آفتاب عريان می سوزان می

های آهن گداختۀ کورۀ آهنگران بود،  های سوزان بيابان مکه، که همچون پاره او را روی ريگ

صلی اللَّ عليه و ”گفتند: به محمد رفت؛ به او می های زره در بدنش فرو می که حلقه خواباندند به حدی می

های آتش  شد. آثار پاره گران نمی کافر شود و دو بت لات و عزی را پرستش کند، اما او تسليم شکنجه” اله

يد، که گويی گونه د او را آن” صلی اللَّ عليه و اله”آنچنان در بدن عمار اثر کرده بود که وقتی پيامبر

بيماری برص گرفته و آثار پوستی اين بيماری در صورت و بازوان و بدن وجود دارد، در حق او و 

گاه شما بهشت است.)  اش فرمود: استقامت کنيد ای خاندان ياسر، صبر نماييد که قطعاً وعده خانواده

 .(65، ص 5اشتهاردی: ج 

های  واجبات و ترک محرمات، انسان را در برابر حربهايستادگی بر اوامر و نواهی: ايستادگی بر انجام 

ةِ و مَن »خوانيم:  می” عليه السلام”شيطان و جنودش بيمه کند.در حديثی از امام علی مَنِ استَقامَ فإلَى الجَنَّ

.( هر کس كه ايستادگى كند، ره به بهشت برد و هر كه بلغزد، به 11۰؛)نهج البلاغه: خطبۀ زَلَّ فإلَى النارِ 

 «. خ افُتددوز

کريم اصحاب کهف در برابر معاندين و مخالفين خود ايستادگی کرده و  به فرمودۀ قرآن  مقابلۀ با موانع:

ماواتِ وَ الْْرَْضِ   وَ رَبَطْنا عَليکريم آمده است:  تسليم نشدند؛ در قرآن قلُوُبِهِمْ إذِْ قامُوا فَقالوُا رَبُّنا رَبُّ السَّ

هايشان را محکم ساختيم در آن موقع  و دل.( » 13: )کهف: آيۀ هِ إلِهاا لَقَدْ قلُْنا إذِاا شَطَطاا لنَْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِ 

ها و زمين است، هرگز غير او معبودی را  که قيام کردند و گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمان

 «.ايم خوانيم که اگر چنين کنيم، سخنی به گزاف گفته نمی

 به صحرا فکنم        و اندر این کار دل خویش به دریا فکنمدیده دریا کنم و صبر 

 نتایج و آثار و صبر و استقامت: 

ُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ » فرمايد:  در قرآن کريم می  آرامش خاطر: نَا اللهَّ إنَِّ الَّذینَ قالوُا رَبُّ

کسانی که )از عمق قلب( گفتند: پروردگار ما تنها خداست، سپس .( به يقين 14)أحقاف: آيۀ «  یَحْزَنُونَ 

 )بر طبق آن( استقامت داشتند، )در دنيا و آخرت( نه ترسی بر آنهاست و نه اندوهی خواهند داشت



مَن »فرمايد:  در تبيين نقش استقامت در سلامتی انسان می” عليه السلام”اميرمؤمنان  سلامت جسم و قلب:

.( هر كه به ايستادگى )در راه حق (چنگ ۰1، ص ۰5؛)بحارالانوار: ج ةَ لَزِمَتهُ السلامَةُ لَزِمَ الاستِقامَ 

بدين صورت که چون استقامت و ثبات قدم آثاری همچون آرامش را «. زند، سلامت به او چنگ آويزد

 آورد، موجب سلامتی روح و روان انسانی و به دنبال آن سلامت جسمانی برای انسان به ارمغان می

 گردد. حاصل از آن می

ریقَةِ لَْسَْقَیْناهُمْ ماءا غَدَقاا » خوانيم:  کريم می در قرآن  فزونی برکات: )جن: «  وَ أنَْ لوَِ اسْتَقامُوا عَليَ الطَّ

ترديد اگر )انس و جن( بر راه )راست اعتقاد و عمل( استقامت  .( و )نيز به من وحی شده که( بی12آيۀ 

 ز آب فراوان )و برکات مادی و معنوی( سيراب سازيم. ورزند، حتماً آنها را ا

هُ یُكسِبُكَ الكرامَةَ و یَكفیكَ »فرمايد:  می” عليه السلام”امام علی کرامت نفس: علَیكَ بمَنهَجِ الاستِقامَةِ؛ فإنه

بر تو باد پايدارى در راه راست؛ زيرا كه اين كار، به تو كرامت .( » 2167؛)غررالحکم: ح المَلامَةَ 

 «.  دارد بخشد و سرزنش را از تو باز مى مى

یُّونَ کَثیرٌ فَما وَهَنُوا لمِا أصَابَهُمْ في» خوانيم:  کريم می در قرآن  محبت الهی: نْ مِنْ نَبيٍِّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّ   وَ کَأیَِّ

ابِرینَ  ُ یُحِبُّ الصَّ ِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَکانُوا وَ اللهَّ .( چه بسيار پيامبرانی 132عمران: آيۀ )آل « سَبیلِ اللهَّ

گاه در برابر آنچه در راه خدا به آنان  که مردان الهی فراوانی به همراه آنان جنگ کردند! آنها هيچ

 کنندگان را دوست دارد. رسيد، سست و ناتوان نشدند )و تن به تسليم ندادند( و خداوند استقامت می

 آری شود ولیک به خون جگر شود    گویند سنگ لعل شود در مقام صبر        

 مصادیق استقامت و ثبات قدم: 

در تبيين اهميت اين نوع از پايداری و استقامت ” عليه السلام”امام علی  استقامت در راه ایمان:

ینِ »فرمايد:  می عادَةِ استِقامَةُ الدِّ .( بالاترين خوشبختى، استقامت و 662۰؛)غررالحکم: ح أفضَلُ السَّ

 «. در دين استپايدارى 

وَ » فرمايد:  کريم در توصيف اهل ايمان و استقامت به وفاداری آنها می قرآن  استقامت در عهد و پیمان:

اءِ وَحِینَ الْبَأسِْ أوُلَئكَِ الَّذِی رَّ ابِرِینَ فيِ الْبَأسَْاءِ وَ الضَّ كَ نَ صَدَقوُا وَ أوُلَئِ الْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا وَ الصَّ

اند، به موقع خود وفا کنند و در حال  .( آنانند که با هر کس عهد بسته177)بقره: آيۀ « هُمُ الْمُتَّقوُنَ 

اند،( آنها به  دستی و سختی و هنگام کارزار صبور و شکيبا باشند. )کسانی که بدين اوصاف آراسته تنگ

 گويان و آنها به حقيقت پرهيزکارانند. حقيقت راست

دِ »فرمايد:  در نصيحت خود به يکی از اصحاب می” عليه السلام”امام جواد  دستی: نگاستقامت در ت تَوَسَّ

هَواتِ  برَ وَ اعتَنقِِ الفَقرَ وَ ارفضُِ الشَّ .( بر بالش صبر سر بِنِه، فقر را در 355؛)تحف العقول: ص الصَّ

دستی پايداری کن و در  بدين معنا که در برابر فقر و تنگ«. آغوش بگير و شهوات را از خود بران!

از فشار گرسنگی سنگ بر شکم ” صلی اللَّ عليه و اله”مقابل مشقات آن سر تعظيم فرود نياور. رسول خدا

شد.  بست و با اين حال، تبسم از لبان مقدسش که نشانۀ خشنودی قلبی است، قطع نمی مبارک خود می

کردند که نظير آن کمتر  ر زندگی میدستی و فق همچنين بسياری از ياران آن حضرت به قدری در تنگ

گشودند؛  افکندند و زبان شکايت بر خدای خود نمی ديده شده است، ولی در همان حال چين، به پيشانی نمی

های  جستند.) داستان بازی در راه خدا بر يکديگر سبقت می گزار بودند و در جان همواره خشنود و سپاس

 .(7۰، ص 5بحارالانوار: ج 

فسَ لجََوهَرَةٌ ثَمینَةٌ؛ »فرمايد:  در تبيين اهميت آن می” عليه السلام”امام علی  تهذیب:استقامت در  إنه النَّ

بها است. هر که  .( همانا نفس گوهری گران4652؛)غررالحکم: ح مَن صانَها رفَعَها و مَنِ ابتَذَلَها وَضَعَها

 «.نکرد، پست و خوارش ساخت اش گردانيد و هر که از آن نگهداری آن را نگه داشت، بلند مرتبه



ةٍ فرمايد: ) کريم می قرآن  استقامت در أخذ حق: .( آنچه را به 4652غررالحکم: ح  (خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بقِوَُّ

 شما داديم، به ارادۀ جدّی فرا گيريد. زورگويى و غصب حقوق، رخت بر خواهد بست.

مَن لمَ یَصبرِ »آمده است که: ” صلی اللَّ عليه و اله”در حديثی از نبی مکرم اسلام  استقامت در طلب علم:

عَلُّمِ ساعَةا بَقيَِ في ذُلِّ الجَهلِ أبَدا .( آن کس که تحمل يک 123، ص 77؛)بحارالانوار: ج عَلى ذُلِّ التَّ

سكاكى «. خواهد ماند ساعت صبر کردن برای آموختن دانش را نداشته باشد، برای هميشه در ذلت نادانی

گيرش نشد. استاد او را  كه يكى از دانشمندان بزرگ است، ده سال بر او گذشت و از دانش چيزى دست

ها سرگردان بود تا در  و بيابان  نااميد كرد و از بحث خود راند. او سر به بيابان نهاد، چند روزى دركوه

دل من »آب سوراخ شده بود؛ با خود گفت:  غار كوهى چشمش به سنگى افتاد كه در اثر چكيدن قطرات

تر به تحصيل پرداخت و يكى از بزرگان  بار ديگر با كوشش هر چه تمام«. تر نيست كه از سنگ سخت

.( چنانچه امام 66۹، ص 6علم شد كه در عالم دانش كمتر نظير دارد.) روضات الجنات، خوانساری: ج 

؛)نهج البلاغه، مِنهُ   قَلیِلٌ تَدُومُ عَلَیْهِ أرَْجَى مِنْ كَثیِرٍ مَمْلوُل»فرمايد:  در اين رابطه می” عليه السلام”علی

تر از کار بسيارى است که از آن   .( کار اندکى که بر آن مداومت کنى، اميدبخش565صبحی صالح: ص 

 «.ملول گردى

العَفافُ »د: فرماي در رابطه با نقش حيا و عفت می” عليه السلام”امام علی  استقامت در حیا و عفت:

نایا هُها عَنِ الدَّ دارد و آن را از  .( عفّت، نفس را مصون مى536۹؛)غررالحکم: ح یَصونُ النَّفسَ و یُنَزِّ

 «. دارد ها دور نگه مى پستي

عليه ”عبداللَّ بن ابی يعفور روزی از کثرت امراض، حضور امام صادق  استقامت در برابر مصائب:

لَوْ یَعْلمَُ الْمُؤْمِنُ مَا لهَُ فیِ الْمَصَائِبِ مِنَ الْْجَْرِ لتََمَنَّی »ر جواب فرمود: شکايت کرد، آن حضرت د” السلام

ها چه  دانست در مصائب و سختی .( اگر مؤمن می1۰6، ص 76؛)بحارالانوار: ج أنَْ یُقْرَضَ باِلْمَقَارِیضِ 

 «.لاهای بسيار شديد دچار شود(ها تکه تکه شود )به ب کرد که با قيچی اجری برای اوست، همانا آرزو می

 رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد                همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع

 کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمت        تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع

 ی به طناب بسته از آل رسول )ص( هشتاد و چهار زن و بچه

عرضه ” زيارت ناحيه مقدسه رو که ببينی، خود امام داره روضه ميخونه  - اباعبداللهالسلام علیک یا 

وَ صُفصِدوا حسين جان زن و بچه تو مثل برده ها به اسارت بردن ”و سُـبـیَِ اهلک کـاَلعبیدداشت: 

أیدیهِم “؛ دونه دونه شونو بازنجير بسته بودن نه با طناب، با زنجير)اين نص زيارت ناحيه هستا( بالحدید

یـسُاقون فی البراری و ”دستاشونو به گردن بسته بودن يا صاحب الزمان آجرک اللَّ” مَغلولَةٌ إلیَ الْعَناقِ 

برشتران بی جهاز زن و بچه تو سوار …مثل برده ها ازين شهر به اون شهر می بردن.حسين”الفـلَـوَات

 …کوفه شدن کردن،اونقدر آفتاب پوست صورتاشونو سوزونده بود،اينجوری وارد

 نه تنها شهر کوفه شام را هم کربلا کردم   اگر چه با اسارت، کوچ از این دشت بلا کردم    

یکم           شروع سعی از گودال تا طشت طلا کردم    صفایم کربلا و مروه شام، اسم تو لبه

 شب دعا کردم چهل منزل در نماز شب تو را هر            چهل منزل زیارت کرده ام ماه جمالت را 

 جفا بعد از جفا دیدم به عهد خود وفا کردم     به اجرای وصیهت های تو تنها کمر بستم        

 دمی که دخترت را از روی نعشت جدا کردم      جدا شد بند بندم در کنار قتلگاه از هم          

 فراز نیزه ها کردم جمالت را زیارت بر     بودو دم دروازه ی کوفه          دلم در قتلگه 

م شد           شبی که دخترت را دفن در ویران سرا کردم     غریبیِّ علیه و فاطمه بر من مجسه

 لاحول ولاقوة الا باللّ العلی العظیم



ة  السلام علیکم یا اهل بیت النبوه
 


